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 شــماره پیامک : 30007289

11:18:56	22:37:00	

17:04:52	04:09:58	

17:23:09	05:33:51	

Wind: 10 38%

1 9 24

23 1 3

127° 13°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 سیمای زنی در غربت فراموشی
نگاهی گذرا به زندگی گلی ترقی، نویسنده معاصر ایرانی که امروز 84ساله شد​

اولیـن قصـه خیابان خوشـبختی​
»اولین خانه ما در خیابان خوشـبختی بود، پایین تر 
از خیابـان دانشـگاه و فروردیـن. ایـن خیابـان هنـوز 
هـم هسـت. بـه همیـن اسـم. اسـم خیابان هـا را پـدرم 
انتخـاب می کـرد. در ایـن خانـه خواهـرم مـرد و خیابان 
خوشـبختی در ذهـن مـا تبدیـل بـه خیابـان بدبختـی 
شـد.« گلـی امـا در همیـن خانـه عاشـق شـد. عاشـق 
قصه گویی. ته تغاری پرحرف و بی قرار خانه، هرچند 
با سکوت میانه ای نداشت، اما دقیق بود و نظاره گر. 
در خانه ای که هیچ کس حواسش به خلوت شاعرانه 
مـادر نبـود، گلـی رد دست نوشـته های مـادرش را می گرفـت و می رسـید 
بـه کشـوی قاشـق چنگال هـا. شـعرهای مـادر گاهـی کنـار ظـرف حبوبـات 
تـوی کابینـت پیـدا می شـد و گاهـی پشـت نایلون داروهـا. هرکجـا کـه بود، 
ردش را می زد و مخفیانه شعرهای مادر را رصد می کرد. پنهانکی هرچه 
خوانده بود به خاطره می سـپرد و بعد می رفت می نشسـت لبه اسـتخر 
بـرای پـری دریایـی چـاق کنـار آب تعریـف می کـرد. پـری دریایـی و لک لـک 
فلزی توی باغچه را بابا با وسواس برای خانه کوچه خوشبختی انتخاب 
کـرده بـود. تمـام جزئیـات خانـه بـه سـلیقه پـدر انتخـاب شـده بـود. حتـی 
کـم بـر زندگـی. پـدرش وکیـل بـود. بایدهـا و نبایدهـای پـدر، زیـر  قوانیـن حا
بـار هیـچ ترحمـی نمی رفـت. بابـا نویسـنده بـود. سـردبیر مجلـه ترقـی. 
تـوی مجلـه مثـل عقـاب بـالای سـر نویسـنده ها بـود و تـوی خانـه، مراقـب 
خانـواده. گلـی از روی دسـت های پـدر نویسـنده شـد. دسـت هایی 
کـه مثـل یـک جادوگـر، قلـم را در دوات فـرو می بـرد و بعـد بـا سـحری کـه 

هرگـز آن را بـا کسـی درمیـان نگذاشـت، از سـیاهی 
جوهـر، قصه هـای رنگـی می سـاخت. گلـی، قلـم 
نداشـت. انگشـت های کوچکـش را دور از چشـم 
پـدر و مـادر بـه دوات مـی زد و بعـد قصـه اش را روی 
پیراهـن و رومیـزی و سـر و صورتـش روایـت می کـرد. 
ایـن کامل تریـن قصـه ای بـود کـه تـا آن روز نوشـته 
بـود و پـس از آن هنگامـی کـه بـه اصـرار مـادر رفـت تـا 
کلمـات را از سـروصورتش بشـوید، آن قـدر نوشـت 
تـا بـار دیگـر قصـه ای همـان انـدازه کامـل و محکـم 
بنویسد. اما نشد. آن اولین روایت، آخرین روایت 

خالـص زندگـی اش بود.

در آسـتانه تحقق یک رؤیا
یک عصر ابری پاییزی بود. گلی آن روز را در خانه 
کـه رفتـه بـود،  بزرگـش سـپری کـرد. از صبـح  مادر

پیـرزن را می دیـد کـه تـک و تنهـا غـرق در خاطـرات دور گذشـته، 
چمباتمـه زده کنـار رادیـوی کوچـک گوشـه اتـاق و 

دارد بـه نقطـه ای نامعلـوم خیـره می شـود. 
گلی از هیچ، داستان می ساخت. سکوت 

بـزرگ و نـگاه دلگیـر او از عمـق  مادر
چشـم های غبارگرفتـه، الهام بخـش 
قصـه ای تـازه بـود. امـا هنـوز حتـی 
توی خلوت، زبانش نمی چرخد که 
اسـم خودش را بگذارد نویسـنده. 
بارهـا نوشـته و خـط زده و چـه 
کـه بـه  ها  نوشـته  ر دست  بسـیا
رسـم مـادرش در پسـتوهای خانـه 
مخفـی کـرده بـود. او دختـر لطف ا... 
ترقـی اسـت امـا هنـوز یـک داسـتان 

هـم بـه نشـریات نـداده بـرای چـاپ. 
آن روز بـا تماشـای مادربـزرگ، تصویـر 

مبهمی از سال های دور خودش را تجسم 
کـرد. پیرزنـی غـرق در حسـرت فرصت هـای از 

دسـت رفتـه و مغلـوب زمانـی کـه دیگـر بـه گذشـته 
برنمی گـردد. بعـد از آن بلنـد شـد، بوسـه آرامـی بـه پیشـانی 

مادربزرگ گذاشـت و خانه را به مقصد کافه چاتانوگا ترک کرد. کافه ای 
در خیابـان قوام السـلطنه کـه پاتـوق همیشـگی او و دیگـر شـاعران و 
نویسندگان شهر بود. آن روز فروغ فرخزاد هم آمده بود. 
اشاره کرد بیاید کنارش بنشیند. از روزی که گذشت 
برایش گفت. از اندوه توی چشم های مادربزرگ 
و کفترهای توی خانه و ماجرای دایی ها. فروغ 
همین طـور کـه بـا اشـتیاق بـه روایت هایـش گوش 
می داد، با چشم هایی که از هیجان برق می زد، 
گفـت: »ایـن  دسـتی بـه شـانه گلـی گذاشـت و 
یـک قصـه معرکـه اسـت! چـرا نمی نویسـی؟« و 
گلـی مثـل دختربچـه ای کـه در انتظـار تأییـد و 
تحسـین بزرگ ترهـا نشسـته باشـد، خـودش را 
جمع وجور کرد و به ماه نکشیده، قصه »میعاد« 
را نوشـت و سـپرد بـه مجلـه اندیشـه و هنـر. ایـن 
اولیـن قصـه ای بـود کـه بـه سرنوشـت شـعرهای 
مـادرش دچـار نشـد. از کشـوی میـز تحریـرش 
بیـرون آمـد و راسـتی راسـتی تـوی یـک نشـریه بـه 
چـاپ رسـید. گلـی در آسـتانه تحقـق رؤیـای دور 

سـال های کودکـی اش بـود. او داشـت نویسـنده می شـد.

سـیمای زنی در انتظار روایت
 اولیــن بــار در ســال های نوجوانــی بــه اصــرار 
پــدر ســر از آمریــکا در آورده بــود. بی هیــچ 
پشــتوانه مالــی. نشســته بــود جلو پــارک 
خانه و مشــغول تماشــای بازی بچه ها 
بــود و بــه ســال های در بــه دری در 
آمریــکا فکــر می کــرد. بــه تجربــه کار در 
رســتوران و پرســتاری از کــودک و هــزار 
جــور زحمــت بــرای زنــده مانــدن در 
کشــوری کــه مقصــد همیشــگی اش 
وز در فرانســه هــم  لا امــر نبــود. حــا
هیــچ نمی دانــد تــا چــه روزی میهمــان 
این کشــور اســت. بچه هایش را به نیش 
کشــیده و آمــده جایــی کــه بیــش از هرچیــز 
محتــاج شــنیدن واژه هــای فارســی اســت. 
شــنیدن زبــان فارســی بــرای گلــی حکــم نفــس دارد. 
اینجــا راه نفســش تنــگ شــده. فرانســه را خــوب حــرف 
می زند، اما از درونش نمی جوشــد. فارســی توی رگ های اوســت 
و در این قحطی هم کلامی، با صدایی آشــنا، جان دوباره ای می گیرد: 
»بــه بــه! زبــان فارســی می شــنوم« مــرد محترمــی اســت، حــدودا پنجــاه 

ســاله. دارد بــه کبوترهــای میــان پــارک نــان می دهــد. ابرهــای آســمان 
کنــار مــی رود و چشــم های گلــی از ملاقــات یــک هم زبــان بــه وجــد آمــده 
اســت. آن قــدر کــه در لحظــه، پــس از ماه هــا ســکوت بــه آغــاز داســتان 
تــازه می اندیشــد. روایتــی کــه  در خانــه خیابــان خوشــبختی آغــاز 
می شــود. ســفری در تهــران قدیمــی کــه در آن بــه مــرور ریشــه هایش 
می پــردازد. بعدهــا از دل ایــن ملاقــات اتفاقــی، کتابــی بــا عنــوان 
»دودنیا« منتشــر شــد. گلی ســالی یک بار به ایران برمی گشــت. حتی 

در ســال های جنــگ و ناآرامــی. او دریافتــه بــود اتصــال بــه زادگاهــش، 
جوهــره قلمــش را تــازه نگــه مــی دارد. امــا ایــن ســال های اخیــر، پــای 
آمدن نداشت. گلی در آستانه 84 سالگی به تصویر مادربزرگ، شبیه 
شــده. تصویــری کــه هرچنــد روزی جرقــه نوشــتن نخســتین داســتان 
زندگــی اش شــد، امــا حــالا غریبانه تــر از او در حالــی کــه بــا بیمــاری 
آلزایمــر دســت ‌بــه گریبــان اســت در یــک خانــه ســالمندان، بــه ســیمای 
زنــی شــباهت دارد کــه روزه ســکوت گرفتــه. درســت مثــل شــخصیت 
 داســتانی نانوشــته کــه در انتظــار روایــت اســت؛ مرمــوز و غمگیــن 

و شــکوهمند.
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با اینکه 95 درصد متقاضیان سرویس مدرسه از این امکان بهره‌مند شده‌اند اما 

مانند گذشته بسیاری از سرویس‌های مدارس  بیش از ظرفیت خود دانش‌آموز 

سوار می‌کنند
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چهره زیبای سختی

زندگی روستایی و عشایر در کنار زیبایی های ظاهری، سختی های فراوانی هم دارد. نبود 

امکانات رفاهی، تحصیلی و بهداشتی از عمده‌ترین مصائب این مردمان است. همان‌ها که 

مرد و زن و فرزندش از خروس خوان تا غروب خورشید مشغول کارند. از کشاورزی و دامپروی 

گرفته تا پخت نان و بافت قالی و گلیم.

عکس:ایرنا
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رضا جنگی

 الگوی دست کاری شده یک مرد!
درباره یکی از خوانندگان گروه کره ای بی تی اس که براساس یک نظرسنجی به عنوان جذاب‌ترین مرد جهان انتخاب شده است

 رسـانه ها در عصر حاضر بـه عنوان یـک نیروی 

قدرتمند، تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و ذائقه نسل 

جوان گذاشته اند. در این میان، صنعت مدلینگ 

و جریان های هنری، رسـانه ای، نقشی برجسته 

در شکل دهی به معیارهای فرهنگی، اجتماعی 

و زیبایی شـناختی نسـل جـوان دارنـد. یکـی 

از نمادهـای سـال های اخیـر الگوسـازی بـرای 

نسـل جـوان در سراسر دنیـا، گـروه موسـیقی 

 کره ای بی تـی اس و خواننده محبـوب این گروه

کیم ته هیونگ یا آقای »وی« اسـت.

 zشمایل بیگانه

زیبایی یک مقوله پیچیده اسـت که مباحث متنوع و پردامنه ای 

را در بـر می گیرد. با این حـال، در این مورد، نظرسـنجی ها گاهی 

اطلاعـات جالب توجه و قابل تأملی را عرضه می دارند. بسـیاری 

از نظرسـنجی ها حاکی از آن هستند که کیم ته هیونگ خواننده 

گـروه بی تـی اس و مشـهور بـه »وی«، بـرای دومیـن بـار بـه عنوان 

جذاب تریـن مـرد جهان در سـال گذشـته انتخاب شـده اسـت. 

جـدای از اینکـه کی پـاپ را بایـد در بستر فرهنگـی وسـیع تری 

مـورد تحلیـل قـرار داد، انتخـاب »وی« بـه عنـوان جذاب تریـن 

مرد سـال از ایـن جهـت تأمل برانگیز اسـت که او نـه از معیارهای 

کلاسـیک زیبایـی که هالیـوود آن ها را ترویـج می کـرد بهره مند 

اسـت و نـه شـاخصه های جذابیت مردانـه برجسـته ای دارد. در 

واقـع، »وی« در نـگاه اول، نـه مـرد اسـت و نـه زن. شـاید همین هم 

یکـی از دلایل عمده شـهرت گروه بی تی اس باشـد. رسـانه های 

غربـی هـم می خواهند با شـعار برابری و آزادی بـرای نوجوانان و 

جوانـان امـروز قهرمانـی ورای مـرد یا زن بودن دسـت و پـا کنند. 

آنچـه دربـاره کیم‌ته‌هیونـگ مهـم اسـت و معمـولا مخاطبـان 

نوجـوان او در سرتاسر جهـان توجهی به آن ندارند، مسـئله پول 

و ثروتـی اسـت که بـه واسـطه برندهای مشـهور حوزه مد و فشـن 

بـرای مطـرح کـردن چهره‌هایـی مثـل او هزینـه می‌شـود. بـرای 

نمونه بررسـی سرمایه‌گذاری وسـیع تبلیغاتی که از سـوی یکی 

از برندهـای مشـهور جهان در حـوزه جواهـرات روی »وی « انجام 

شـده می‌توانـد کدهای درخـور تأملی را درباره سیاسـت‌گذاری 

صاحبـان پـول و ثـروت و تلاش آن‌هـا بـرای تغییر سـبک زندگی 

مخاطبـان نوجـوان و جوان شـبکه‌های اجتماعـی بدهد.

 zفراتر از یک گروه موسیقی

نگاهـی به گستره محبوبیـت و شـهرت جهانی گـروه بی تی اس 

نشـان می دهـد کـه جریان رسـانه ای حاکم بـر افـکار عمومی در 

سـطح جهـان، فـارغ از جهت دهی هـای سیاسـی و فرهنگـی، 

حتـی درک عمومـی از مقوله زیبایی را هم تغییر داده اسـت. اگر 

موسـیقی هایی از جنس آثـار باخ، موتزارت و بتهـوون را به مثابه 

الگوهای موسـیقی فاخر در تاریخ جهان لحاظ کنیم، موسیقی 

محبـوب امروز جهـان که در کره جنوبـی تولید می شـود، تقریبا 

هیـچ نسـبتی با آن آثـار فاخر ندارد. حتـی اگر آن را بـا نمونه های 

پرهـوادار معـاصر ماننـد گـروه کوئین هـم مقایسـه کنیـم، باز هم 

وزن ناچیـز محصـولات پرطـرف دار کـره جنوبـی هویـدا خواهـد 

شـد. با ایـن حال، سـاده انگاری اسـت کـه امثـال بی تـی اس را به 

مثابـه یـک گـروه موسـیقی در نظـر بگیریـم. ایـن یـک تصویـر 

فرهنگـی بزرگ و چندجانبه اسـت که تحلیل آن نشـان می دهد 

اشـاعه فرهنگی از سوی چشـم بادامی ها به بهترین نحو ممکن 

به جریان افتاده اسـت.

 zجریان قدرتمند فرهنگی کره

سـیطره کـره جنوبـی در جهـان امـروز فقـط بـه تولیـد تجهیزات 

و لـوازم الکترونیکـی پیشرفتـه و تسـخیر بازارهـای جهـان بـا 

خودروهـای باکیفیـت محـدود نمی شـود، صنایـع فرهنگی کره 

جنوبی نیز در دو دهه اخیر رشـد قابل توجهی را در شـاخه های 

مختلـف تجربه کرده و هر بار یکی از محصولاتش، از سریال های 

»بـازی مرکـب« و »امپراطـور دریـا« و »افسـانه جومونـگ« گرفته تا 

فیلم های سینمایی شاخصش مثل »انگل« مورد توجه میلیون ها 

مخاطـب از سرتـاسر جهان قـرار می گیرند.

 zدر حسرت قهرمان

احتاملا می‌دانیـد کـه گـروه بی‌تـی‌اس و کی‌پـاپ ، در کشـور 

خودمـان هـم طرفـداران بسـیاری دارند و شـاید تلویزیـون ملی 

ایران هم با پخش صدها سـاعت سریال کره ای در تمایل و علاقه 

نوجـوان ایرانـی بـه فرهنگ کره، رسـانه ای که بیشتر از 30 سـال 

است مشتری محصـولات فرهنگی آن هاسـت بی تأثیـر نبوده. 

در ایـن میـان، کی ‎پـاپ مسـتقیما نسـل زد در سرتـاسر جهـان را 

هـدف قـرار داده و بـه دنبـال آن اسـت که زحامت قطعـات دیگر 

پـازل فرهنگی کـره جنوبـی را بـه نتیجه برسـاند.

نمی تـوان منکر این موضوع شـد که این امر تا حـد زیادی محقق 

شـده و ایـن روزها بخـش زیـادی از نوجوانـان و جوانـان سرتاسر 

دنیا دلداده کی پاپ یا کی دراما هسـتند و حتـی تلاش می کنند 

تـا زبـان کـره ای را بیاموزند. واقعیت آن اسـت که بسـته فرهنگی 

جامعه ایرانی برای نسـل نوجوان و جوان به شـدت خالی اسـت. 

در زمانـی کـه بسـیاری از رسـانه های رسـمی مـا مشروعیـت و 

مقبولیـت خودشـان را در میـان مـردم و بـه ویـژه نسـل جـوان از 

دسـت داده اند، چطـور می توان امیدی بـه تأثیرگذاری آن ها در 

حـوزه فرهنـگ داشـت؟ وقتـی رسـانه های داخلـی خبر از آمار 

10 تـا 20 درصـدی مخاطبـان تلویزیـون می دهنـد، دور از ذهـن 

نیسـت کـه رسـانه ملـی بـرای قهرمان سـازی بـا اتـکا بـه فرهنگ 

ایرانـی نـاکام بماند.

 zکشور چهره های مصنوعی

همیـن موضوع را می توان به مسـئله جذابیـت خواننده کره ای، 

یعنـی کیـم ته هیونـگ هـم نسـبت داد؛ کسـی کـه در مختصـات 

نوظهور زیبایی شناختی معاصر که دستپخت جریان رسانه ای 

کـره جنوبـی اسـت، جذاب تریـن مـرد دنیا محسـوب می شـود. 

تغییـرات در زیبایی شناسـی عمومـی، به ویـژه در کـره جنوبـی 

به وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. جایـی کـه بـه نوعـی پایتخـت 

عمل هـای زیبایـی جهـان محسـوب می شـود و مطابـق آمارهـا، 

برخـی از مـردم حتـی بـرای بهبـود شـانس شـغلی خـود نیـز بـه 

انجـام عمل هـای زیبایـی روی می آورنـد. در واقـع، زیبایـی و 

موفقیـت اجتماعـی در ایـن کشـور چنـان به هـم گـره خورده اند 

کـه ایـن فرهنـگ بـه جوانـان سـایر کشـورها نیـز سرایـت کـرده 

اسـت و ایـن موضـوع تحت تأثیـر الگوبـرداری از سـلبریتی ها، 

اهمیـت داشتن زیبایی ظاهـری در فرهنگ کره و تمایـل به فرار 

از فرهنـگ آسـیای شرقی بوده اسـت.

 zتحلیل موسیقایی

از منظـر سـاختار هرنی، موسـیقی گـروه بی تـی اس، بر اسـاس 

تضـاد بیـن فرم و محتـوا پیش می رود، بـه این معنا کـه درون مایه 

ترانه هـای ایـن گـروه عموما بـر مضامیـن سـیاه و افسرده کننده 

مبتنـی اسـت، در حالـی کـه بـه لحـاظ ریتمیـک موسـیقی آن 

ضرباهنـگ بـالا و نسـبتا تنـدی دارد. بـر ایـن اسـاس موسـیقی 

آن هـا بیشتر بـر مضامیـن احساسـی و فـردی تمرکـز دارد کـه به 

مخاطبـان نوجوان ارتبـاط نزدیک تری برقـرار می کند. جوانانی 

کـه احسـاس افسردگـی دارنـد، امـا هم زمـان می خواهنـد دیده 

شـوند و بـا فریـاد زدن حـال و روز قلبشـان، تالش می کننـد تا به 

چشـم بیاینـد. نگارنـده بـا پرس و جـو از چنـد نوجـوان ایرانی که 

چـه وقت هایـی بـه ایـن موسـیقی گـوش می دهنـد این پاسـخ را 

»وقتـی خیلـی غمگینیم و حالمان خوب نیسـت!« دریافـت کرد: 

 zنقش راهبردی رسانه ها

محبوبیـت بی تـی اس، به خصـوص در ایران، در میـان نوجوانان و 

جوانان متولد دهه80 شـکل گرفته اسـت. در حالی که نسل های 

قدیمی تـر اغلب با این نـوع محتوا ارتباط برقـرار نمی کنند و آن را 

نشـانه ای از تغییرات منفی در ذائقه عمومی می دانند. از طرفی، 

جهانی شـدن و تأثیرات رسانه ای، به مافیای مدلینگ و تبلیغات 

اجازه داده اسـت تا از این تغییرات به نفع خود بهره برداری کنند. 

بسـیاری از نوجوانـان بـدون توجـه بـه واقعی بـودن یا نبـودن این 

شمایل ها، به دنبال الگوبرداری از این قهرمانان پوشالی هستند. 

بدین ترتیب، تصویری که امروز به عنوان جذابیت به نسل جدید 

مخابـره می شـود، نه تنها بـا واقعیت زندگـی روزمـره فاصله دارد، 

بلکه به طـور روزافزونی ذهـن نوجوانان را دسـت کاری می کند تا 

اهـداف مالـی و تجـاری خـود را تحقق بخشـد. آن ها سـلطان ترند 

کـردن عادی تریـن رفتارهـای هنرمندانشـان هسـتند و ماجرای 

سربـازی رفتن سـوهر، لیـدر گروه کسـو، نشـان داد کـه کره ای ها 

چقدر در فضای مجازی مسـلط عمـل می کنند.
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